
 

 

  

  

  

  

 متنبي و شاعران پارسي

  *عليرضا منوچهريان
  ي، تهرانئاستاديار گروه زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه علامه طباطبا

  )21/02/1392: تصويب، تاريخ 15/03/1391: تاريخ دريافت(

  چكيده

گمـان يكـي از اثرگـذارترين     پايان شـعر و ادب مـشرق زمـين، بـي     ي بي   در پهنه 
» ابوطيب متنبـي  «چرا كه   . بوده است » متنبي«قرون و اعصار،    شاعران، در طول    

 نـه تنهـا سـخنور صـاحب سـبكِ بـسيار             - اين شاعر كوفيِ قرن چهارم هجري      -
اثرگذاري در طول تاريخ ادب عربي بوده است، بلكه در سخنوران بـزرگ پارسـي        

  بـه  -از اين رو بـه نظـر نگارنـده          . همچون مولوي و سعدي نيز تأثير نموده است       
» ي شـعراي مـشرق زمـين        سرسلـسله « وي را بايد     -عنوان مترجم ديوان متنبي   

ناميد؛ زيرا هيچ شاعر ديگري در هر دو ادب پارسي و عربي بـدين حـد اثرگـذار                  
ي متنبـي در مطـاوي متـون          نبوده است و نام و سخن هيچ شاعر عربي به اندازه          

 تـأثير سـبك و سـخن        در اين مقال، به طور اجمال، به      . ادب پارسي نيامده است   
  . پرداخته شده است- از آغاز تا اكنون-متنبي در شعراي بزرگ پارسي

 .متنبي، شاعر پارسي، مضمون، تأثير: ها كليدواژه

                                                

*. E-mail: Manuchehrian.Alireza@gmail.com 
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  مقدمه

توانـد مطـرح باشـد، قيـاس          ادبيات تطبيقي مي    ي    يكي از موضوعات و مباحثي كه در حيطه       
در ايـن زمينـه، جالـب اسـت كـه      . ديگر استي شاعران دو زبان و تأثير آنان بر يك       سخن و سيره  

 سنجيد كه نگارنـده  متنبيتوان با   بدانيم در ادب تطبيقي فارسي و عربي، شاعران بسياري را مي          
  .نمايد در اين مقال مختصر به اجمال به اين موارد مقايسه، اشاره مي

ي ي شعراي پارسي با  گفتني است كه تشابه سخن و سيره     ـ  متنبـ ر آنـان را از   و يـا تـأثير او ب
سبك فكري و خصايص روحي، سبك شـعري        : توان بررسي كرد؛ از جمله      هاي گوناگون مي    جنبه

شـود كـه      اينك كه سخن از مضامين شعري به ميان آمد، يـادآوري مـي            . و نيز اشتراك مضامين   
البتـه  . 1 مدايح است و وصف معارك و شايد مهمتر از همه، مضامين حكمـي متنبيي شعر   عمده
 ساخته، فصاحت و بلاغت و قـدرت        متنبي را   متنبياما آنچه   . تغزّلي نيز در ديوان او هست     ابيات  

جلـد دوم     ي    آفريني است و نگارنـده در مقدمـه         وي استاد خلق معاني و مضمون     . خلاقيت اوست 
ي مهم سبكي او پرداختـه        بدين خصيصه ) متنبيتحت عنوان نگاهي به سبك       (متنبيي    ترجمه
كمال « ناميد، همان لقبي كه در ادب پارسي به       خلاقّ المعاني  را به حق، بايد      متنبي باري،. است

  .اند داده» الدين اسماعيل
ي اينك بـه تطبيـق سـبك و سـخن         بـا شـاعران بـزرگ پارسـي و تـأثير وي در آنـان       متنبـ

  .پردازيم مي

  : عنصري و متنبي- 1

ي  است كه او را مشابه       ترين شاعر پارسي كه نگارنده در تحقيقات خود ديده          كهن  و يـا    متنبـ
 فروزانفـر  است، چنان كه هم استاد       -سراي بزرگ ايران     قصيده -»عنصري«اند،    متأثر از او دانسته   

  . اند  بدين نكته اشاره نمودهكوب زرينو هم 
و » ابـو تمـام طـائي   «از دو شـاعر بـزرگ عـرب،    ) عنصري(دماغ او «: گويد  ميفروزانفراستاد  

ي   طريقـه . و به طرز خيال و سبك ايشان پرورش يافته        ) گشته(متأثرّ  » متنبياحمد بن حسين    «
روحِ او درشـت و     . كند  دهد بلكه اشعارشان را هم گاهي ترجمه مي         اين دو را در فارسي نشان مي      

  ).113: 1380فروزانفر، (» علوطلب و مبارز است
  :شود  اشاره ميمتنبي  ازعنصريدر اين جا به عنوان نمونه به دو مورد از تأثيرپذيري 

  :گويد آن جا كه عنصري مي
  بود ياقوت نيز از جنس احجار    تو اي شاه ار ز جنس مردمانـي

  )همان(
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  : است كهمتنبيي آن بيت   ترجمهعنصريسخن 
ْمِنه أنـْـت و ـــفَإنْ تَفُقِ الْأناممِ الغْزَالِ    مد ضعب كِفَإنَّ المْس  

  )28، 2ج: 1388منوچهريان، (
اگر تو با آن كه از مردماني، برتر از ايشاني، چه عجب كه مـشك هـم از خـونِ آهـوان                      : يعني

  )همان. (است، ولي برتر از آنان
  :گويد  در جاي ديگر ميعنصري

چــون كــه روز رزم باشــد تــو پنــاه     گر به رزم اندربود لشكرپناه خسروان
  لشكري

  )113: 1380فروزانفر، (
  :گويد  است كه ميمتنبيبيت ي صريح   ترجمهعنصريبيت 

مكُلُّه ــادات   و الجْيش باِبنِ أبِي الهْيجاءِ تَمتَنِع    باِلجْيشِ تمَتَنعِ السـ
  )333، 2ج: 1407برقوقي، (

شان بـه لـشكريان اسـت، ولـي قـدرت و              قدرت و شوكت  ) و پادشاهان (ي بزرگان     همه: يعني
  .ستاو) خودِ( به 2شوكت لشكر سيف الدوله

در ... اي از مضامين متنبي و       پاره«: گويد   و نقل از او مي     فروزانفر نيز نه تبع استاد      زرين كوب 
  )99، 1ج: 1361زرين كوب، . (»اشعار عنصري و منوچهري آمده است

  : فرخي و متنبي-2

 در سخن او كـاملاً  متنبييكي ديگر از شعراي كهن پارسي كه تأثير مضمون و محتواي شعر    
ي اين سطور، از خلال تصفحّ و تفحص اندكي كه          نگارنده. است» فرخي سيستاني «است،  مشهود  
 و معاني شعري او در اشعار ايـن  متنبي  ي  نموده، دريافته است كه سبك و سيره فرخيدر ديوان   

  .شاعر پارسي پديدار گشته است
نويـسان بـه     ي شاعر، به عنوان مثال، گستاخي و جـسارتي كـه برخـي تـذكره                از لحاظ سيره  

كه  جالب آن.  هستمتنبياند، در حد كمال در سبك فكري و خصايص روحي          نسبت داده  فرخي
  : اشاره كرده استمتنبي به نكاتي از تاريخ ادب عربي و زندگي فرّخيگاهي 

  چنان كجا متنبي به خدمت كـافور    به بلخ بامي بشتافتم به خدمــــت او
  )196: 1385فرخي، (

. ك.ر(هـم ضـبط شـده اسـت         » تلـخ كـامي   «به صـورت    » بلخ بامي «ت به جاي    البته اين بي  
 از رهسپاري به سوي كـافور هـم         متنبيكه در اين حالت، بيت مفيد عدم رضايت قلبي          ) پيشين
  .هست
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تـوان    ، به شواهد و امثال متعددي مي      فرخي در ديوان    متنبياما در خصوص مضامين شعري      
  :استناد جست، از جمله بيت زير

  ت در جهان بنيادـــس ادهــــاو نه    ــــردي و نيكنــامي راــادمـر
  )44: 1385فرخي، (

  : نيز گفته استمتنبي
  و يمنعَه منِْ كُلِّ منْ ذمَه حمد    و يصطَنِع المْعـــروف مبتدئاً بهِِ

  )220، 2ج: 1388منوچهريان، (
. سـازد  سي كه نكوهش او ستايش اسـت، منـع مـي   آغازد و آن را از هرك       او نيكي را مي   : يعني

  )همان(
  :گويد  ميفرخيچنين آن جا كه  هم

گفتا خبــــر برابـر بـوده اسـت بـا              گفتم به علم و عدل چنو هيچ شه بود
  عيان؟

  )272: 1385فرخي، (
  : داشته است كهمتنبيشايد نظر به بيت 

  تَقَينا صغـَّرَ الخَْبرَ الخُبرُفَلمَا الْ    و أستَكْبرُِ الْأخبار قَبلَ لِقائهِِ
  )549، 2ج: 1388منوچهريان، (

شمردم، ولي چون به او رسيدم، او را بـيش         و من پيش از ديدارش خبرها را بزرگ مي        : يعني
  )همان. (از خبرها ديدم

بـدانم كـه    «:  فرمايـد  فردوسـي . ناگفته نماند كه مضمون فـوق در ادب پارسـي اشـتهار دارد            
  : هم فرمايدسعدي). 323: 1369فردوسي، (» خبرديدنش بيش از 
  چون بديدم هزار چنداني    شنيدم كه جان جاناني مي

  )254: 1377محفوظ، (
  »شنيدن كي بود مانند ديدن؟«: سرانجام اين همان مثل معروف پارسي است كه

 نظير بسامد بـالاي  متنبي گاهي به برخي از خصايص سبكي فرخيجالب آن است كه ظاهراً   
رات در ديوان او نيز نظر داشته است، چنان كه در ابيات زيـر تـوالي تـصغيرات را مـشاهده                     مصغّ
  :كنيم مي

  وقت آن اسـت كه بنشينم در كوشككي
  تا بي انــــدوه به پايان برم اين عمر مگر

  شغلكي سازم بر دست كه از موقف آن
  هم مرا ساز سفـر باشد و هم ساز حضر
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   عمر تو را هبنده را مايگكي ده كــه همـ
  دولت و بخت معين بـاد و سپهرت ياور

  )156: 1385فرخي، (

  : منوچهري و متنبي- 3

  از ادبيـات عـرب بـه معنـي جـامع، اطـلاع كامـل               » منـوچهري دامغـاني   «دانـيم     چنانكه مي 
ــوده     ــشان محــيط ب ــر خيــالات اي ــت را از بركــرده، ب ــزرگ آن ملّ   ... داشــته و اشــعار شــعراي ب

اي كـه   او در قصيده  ). 136: 1380فروزانفر،  (ست اسامي ايشان شده است      بعضي از قطعاتش فهر   
 سروده، شمار بسياري از شعراي بـزرگ عـرب را نـام بـرده اسـت از        مدح عنصري  و   لغز شمع در  

  :جمله
  كو جرير و كو فرزدق، كو زهير و كو لبيد

���� ���	
  و ديك الجنّ و سيف ذويـزن 
  )81: 1384منوچهري، (

 را در ديوان خود، هم به صراحت آورده است و هـم بـه   متنبي نام منوچهريكه ناگفته نماند   
  :گفته» فضل بن محمد حسيني«موارد صراحت يكي آن جاست كه در مدح . كنايت

ــي به ســر نيارد برد   مديــح تو متنبـ
  نه بوتمام و نه أعشي قيس و نه طهوي

  )145: همان(
  . در مضمون مدح استمتنبيدي تام و تمام ، خود، نمايانگر استامنوچهرياين بيان 

  : گويدخواجه محمداي در شكرگزاري عيد و مدح   در قصيدهمنوچهريچنين  هم
  ادبي باشد و از پست مقامي از بي

  سجع متنبـــي گفتن، پيش متفقهّ
  )100: همان(

  : به كنايت چنين سرودهمتنبياما در ذكر نام 
  »الذاهبين«آن كه گفت » آذنتنـــــا«: ست آن كه گفتــه

آنكـه گفـت    » الـسيف أصـدق   «آنكه گفـــت    
  »أبلي الهوي«

  )131: همان(
  : است كه گويدمتنبي» آن كه گفت أبلي الهوي«توضيح اين كه مراد از 
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  أبلَي الهوي أسفاً يوم النوي بدني
  و فرََّقَ الهجرُ بين الجفنِ و الوسنِ

  )317، 4ج: 1407برقوقي، (
، عشق، جسمم را از اندوه پوسانيد و هجران، خواب و چشم را از هـم جـدا                  روز جدايي : يعني
  .گردانيد

 را تـضمين    متنبي، مصراع نخست همين بيت      »ديوان شمس « نيز در    مولويجالب است كه    
  :كرده است

  داني كه بر گل تو بلبل چه ناله كند
  أبلي الهوي أسفا يوم النــوي بدني

  )1248: 1381مولوي، (
 متنبـي  در سرودن آن، تحـت تـأثير   منوچهرياند  ز مضامين شعري را كه گفته  اينك برخي ا  
  :كنيم بوده است، ذكر مي

  ي خرزنـــد بزرگواران همچون قلاده
  ي خرزي تو همچو ياقوت اندر ميانه
  )22: 1377محفوظ، (

  : گويدمتنبي
  كُنتْ الْبديع الفرد منِْ أبياتهِا    هذكُرَِ الأنام لنا فكانَ قصيد

  )496، 1ج : 1388نوچهريان، م(
همتـاي آن     اي شدند كه تو بيت بديع و بـي          مردمان را براي ما نام بردند و آنان قصيده        : يعني
  )همان. (بودي

  : سرايدمنوچهرينيز 
  نه هر چه يافت كمال از پيش بود نقصان

  نه هرچـــه داد ستـــد باز چرخ مينايي
  )23: 1377محفوظ، (

  : گويدمتنبي
ــب الدنـْأبدا تسَتر   يا فيا ليت جودها كانَ بخلا    د ما تهَـ

  )250، 3ج: 1407برقوقي، (
گيرد، پس اي كاش جـود و كـرمش بخـل             بخشد، باز پس مي     دنيا هميشه آنچه را مي    : يعني

  .بود
  : نظر داشته استمتنبي به بيت منوچهري نيز همچون سعديگفتني است كه ظاهراً 
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  علوم استخلاف م خلاف عهد زمان بي
  كه هيـــچ نـــوع نبخشد كه باز نربايد

  )266: 1377محفوظ، (

  : سنايي و متنبي- 4

ي عرفاني است، جاي هـيچ شـگفتي نيـست كـه       تاحدي داراي صبغه   متنبياز آنجا كه شعر     
  :به عنوان نمونه. مشهود باشد» سنايي« در ديوان متنبيهايي از سبك و سخن  گاهي جلوه

  خواهي چون بنفروشي مرا از من چه اي فراق
جاي ديگر ساز منزل نـه جهـان تنـگ آمـده            

  است
  )262، 2ج: 1388منوچهريان، (

  : گويدمتنبي
  إنْ أنــت فارقْتَنا يوما فَلا تعَدِ     الأميرِ الرحبِ منزلهُ و يا فرِاقَ

  )همان(
ا گـشتي،   اي فراق فرمانروايي كه منزلگاهش فراخ است و دلگشا، اگر روزي از مـا جـد               : يعني
  )همان! (بازميا) به سوي ما(ديگر 

 را  متنبـي  نظر نداشته نباشد، حال آن كه خود، سـخن           متنبي چگونه به سخن     سناييباري،  
نيكـو  «: فرمايـد   كـه مـي   » حديقه«از آن جمله در     . ستوده و در آثارش بدو استشهاد نموده است       

  :گفته است متنبي
  »قصِْ القادرينَ علي التمّامِكّنَ    و لمَ أرفي عيوبِ الناسِ شيئاً

  )51: 1383سنايي، (
  .هاي مردم هيچ چيز را همچون نقصِ قادران بر اتمام نديدم و من در ميان عيب: يعني

  : ناصرخسرو و متنبي-5

ناصرخـسرو  « عميقـًا نظـر داشـته،    متنبيگمان يكي از شعراي بزرگ پارسي كه به سخن      بي
ي گرچه حال و هواي ديوان      است و به نظر نگارنده،      » قبادياني  بـسيار  ناصرخـسرو  بـا شـعر      متنبـ

 را  ناصرخـسرو متفاوت است، اما به لحاظ بعد فلسفي و يا بهتـر بگـوييم مـضامين حكمـي، اگـر                    
شـود و از    تعبيـر مـي  حكيم به  ناصرخسروايم؛ چنان كه گاهي از         بناميم، خطا نكرده   ايران متنبي

اينك برخي سـخنان  . شناسند  مي سرا  حكمتوان شاعر    را به عن   متنبيسوي ديگر، در ادب عربي      
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. آوريـم   متأثر بوده اسـت، مـي    متنبيها از     اند در سرودن آن      را كه گفته   ناصرخسروحكمي زيبا از    
  : گفته استناصرخسرو

  من مفخــــر گوهـر تبارم    گر تو به تبـــار فخر داري
  )92: 1368محقق، (

  : گفته بودمتنبي
ْبل شرَُفوُا بيلا بقِومي شـَـرُفت   

  و بِنَفسْي فخَـَـــرْت لا بجِدودي
  )115، 2ج: 1388منوچهريان، (

ام به بزرگي نرسيدم، بلكـه موجـب بزرگـيِ آنـان گرديـدم و نـه بـه              من با قوم و قبيله    : يعني
  )همان. (نياكانم كه به خود نازيدم

  : سرايدناصر خسرونيز 
  طير آن بودي كش دل و بازوي قويستگر خ

  بايستي بـــــر خلق جهان جمله اميرشير 
  )76: 1368محقق، (

  : نظير اين معنا را داردمتنبي
   إلي شـرفٍ منَِ الْإنسانِٰأدني      لولا العقولُ لكانَ أدني ضَيغمٍَ

  )308، 4ج: 1407برقوقي، (
  .ترين شيرها از انسان به شرف و بزرگي نزديكتر بود ها نبود، پست اگر عقل و انديشه: يعني

  : انوري و متنبي- 6

سراي نامداري اسـت كـه تـأثير سـبك و سـخن               ديگر شاعر بزرگ پارسي و قصيده     » انوري«
 بر شعر او آشكار است و راقم اين سطور از رهگذر انس و آشـنايي انـدكي كـه بـا ديـوان                        متنبي
وم ناگفتـه نمانـد كـه مرح ـ      .  داشته، به موارد متعدد اين تأثيرپذيري برخورد نمـوده اسـت           انوري
پـذيري اشـاره    به موارد جالبي از ايـن اثـر       ) 27 و   26صص(» متنبي و سعدي  «نيز در   » محفوظ«

 در شـاعران بـزرگ پارسـي از يـك سـو و              متنبـي البته نظر به نفوذ و تأثير شـگرف         . كرده است 
ي سرايي به عنوان مهمترين اغـراض شـعريِ سـخنوراني چـون             مديحه  و عنـصري ، انـوري ، متنبـ

 با شعراي پارسي مـذكور،  متنبي سوي، اشتراك مضامين و تشابه سبكي ميان    از ديگر  منوچهري
  .امري كاملاً عادي و بلكه اجتناب ناپذير است
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 مثـال  انوري در متنبياي از تأثير سخن  نخستين بيتي كه نگارنده در اين جا به عنوان نمونه   
، 1ج: 1376انـوري،   (» كـه نـشورش نبـود روز قيـام        «آورد، آن جاست كه انوري گفته اسـت           مي
  : استمتنبيو اين نظير شعر ) 308

تيشا مفـِــي الح ُنشْرَُ    و سرُِّكمرُ لا يإذا انُشْـِـــرَ الس  
  )410، 2ج: 1388منوچهريان، (

 .رسـتاخيزِ رازهـا شـود، احيـا نـشود     ) روزِ(اي است كـه وقتـي    و راز شما در دل، مرده : يعني
  )همان(

  :ير است ديگر، بيت ز ي نمونه
  ي فضلت هزار اسكنــدر كمينه بنده  كمينه چاكر علمت هزار افلاطون

  )215، 1ج: 1376انوري، (
 در اين جا از زبـان معـشوق، خـود را مـدح گفتـه اسـت و چنـان كـه                       انوريتوضيح اين كه    

هـا تـرجيح داده شـده      مقايسه شده، بلكه هزاران بار بر آناسكندر و   افلاطونبينيم ممدوح با      مي
 را بـا    -» ابـن عميـد   « وزير اديب و دانشمند ايرانـي،        - نيز در بيتي ممدوح خويش       متنبي. است
  : قياس كرده استاسكندر و ارسطو

  شاهدت رسطاليس و الإسكندرا  منْ مبلغُِ الأعــــرابِ أنّي بعدها
  )581 ، 2ج: 1388منوچهريان، (

اسكندر و  ) جدا گرديدم (ها    آن) ه از اين ك (دهد كه پس از       چه كسي به اعراب خبر مي     : يعني
  )همان. (ارسطو را ديدم

 مكـرّرا در اشـعار   متنبـي  آن را به تأثير از      انوريشايد مهمترين و پربسامدترين مضموني كه       
  :»دنيا لفظ است و ممدوح معناي آن«خود آورده، اين معنا باشد كه 

  رهــــم ازو بيش و هم بدو اند  اي جهان لفظ و تو در آن معني
  )26: 1377محفوظ، (

  :نيز گفته است
  همچو معنــي كه در بيان باشد   در جهـــاني و از جهان بيشي

  )همان(
برقـوقي،  (» والدهر لفـظ و أنـت معنـاه       «:  است كه  متنبي يادآور شعر زيباي     انورياين ابيات   

  )398،  4ج: 1407
ي گفتني است كـه     . »روزگار لفظي است كه تو معناي آني      «: يعني  -نيـز ايـن معنـا را      متنبـ

 . مكرّر در اشعار خود آورده است- بيان شد انوريچنان كه در مورد 

ي  در بيان آن نظر به شعر        انوريرود    مضمون ديگري كه احتمال مي      داشـته اسـت، در      متنبـ
  :شود گر مي بيت زير جلوه
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  از پـــس گــــرد سپه برق سنان آبدار
  ي شب اختري همچنان باشد كه اندر پرده
  )27:  1377حفوظ،م(

  : سروده بودمتنبي، انوريپيش از 
  ليلٍ و أطْلعَتِ الرمّاح كوَاكبا  يـــدجفكأنمّا كسُِي النهار بهِا 

  )296، 1ج: 1388منوچهريان، (
ظلمات شب، پوشانده شـده اسـت و        ) نقابي از (با  ) غبار(روز، بدان   ) ي  چهره(گويي كه   : يعني

  )همان. (بردميده است)  ظلمتدر آن(ها بسانِ ستارگاني  نيزه
ي يكي ديگر از مواضعي كه احتمال تـأثير           را دارد، آن جـا اسـت كـه شـاعر     انـوري  در   متنبـ

  : سرايدمتنبي). 391، 1ج: 1376انوري، (» صاحبا شعر من از مدح تو بفزود بها«: پارسي گويد
  و ماذَا الّذي فيهِ منَِ الحسنِ رونقاً

َههِِ نحجدا في والْبشِرُْولكنْ ب كو  
  )557، 2ج: 1388منوچهريان، (

و اين حسني كه در شعر من است، نه از جلوه و جمالِ آن است، بلكه رو به سوي تـو،                     : يعني
  )همان. (اش چنين نمايان است شادي و شكفتگي در چهره

 را بـا قـسمي   متنبي شعر انوريرسيم كه  ، سرانجام به جايي مي  متنبي از   انوريگيري    در وام 
  :كشاند آورد و كار را از اشاره و كنايت به صراحت مي  مي-3از تضمين

  هت چنانك سپيده دم شب خذلان بدخوا بي
  »أحاد أم سداس«گويـد  تا به صبح حشر مي
  )263، 1ج: 1376انوري، (

  : است كهمتنبي ديوان 4، همان بيت مشهور و مضمون مرموزانوريذيل بيت 
  ادِـــــي اُحـــــداس فـــاد أم ســـاُح

  ةُ باِلتَّنادِـــــوطــــنـَــا المنـــــُلُييلَت
  )171، 2ج: 1388منوچهريان، (

  )همان(مان؟   يكان است يا ششگان در يكان، شب به قيامت بسته!) آه: (يعني
  : چنين سرودهانوري و متنبي نيز به اقتفاي سعديجالب است كه 
  سيـــلخ نباشد شـب فراق كـچگونه ت

  كه بامداد قيامت در او توان پيوست
  )همان(

  



 53  عليرضا منوچهريان/ متنبي و شاعران پارسي 

 

  : خاقاني و متنبي- 7

ي يكي از اركان ادب پارسي كه نقاط مشترك بسياري با            ايـن  . اسـت » خاقـاني « دارد،   متنبـ
شود، بلكه ميان ايـن دو شـاعر از لحـاظ سـبك       نمي5نقاط مشترك، محدود به اشتراك مضامين    

 ـ       توضـيح ايـن كـه از لحـاظ     . سياري هـست ادبي، سبك فكـري و خـصايص روحـي اشـتراكات ب
آفريني و خلق معاني، دشواري لغـات و پيچيـدگي معـاني اشـعار، اوج اشـتهار در زمـان                   مضمون

درخـصوص  . توان اين دو سخنور را با هـم سـنجيد           حيات و سرانجام عزّت نفس و اباي طبع، مي        
و نزديكـي بـه دربارهـاي       با وجود مداحي     - هردو - خاقاني و   متنبيويژگي اخير، توضيح اين كه      

از اين رو، به نظر نگارنده به لحاظ جهات مذكور، اگر           . 6بزرگ زمان خود، آزاده و ابي الطبع بودند       
جالـب اسـت   . ايـم  راه نرفته ايم و به بي     است، سخني گزاف نگفته    ايران متنبي،  خاقانيبگوييم كه   

هـا بـر    ورد و آن، تـأثير هـر دوي آن  خ ـ اي ديگر نيز به هم گره مي كه نام اين دو سخنور، با رشته    
اينك براي آن كه از تشابه مضامين شعريِ اين دو سخنور            . است مولاناشاعر شهير و عارف كبير،      

خاقاني، (» بيازماي مرا تا ببيني آثارم    «: گذرانيم   را از نظر مي    خاقانينصيب نمانيم، اين مصراع       بي
  : استمتنبيكه يادآور اين بيت ) 288: 1388

  كُنتْ في شَك منَِ السيفِ فاَبلهُإذا 
هــا تعُـِــــد ـا تُنَفّيـــهِ و إمـ   فـَـــإمـ

  )286، 2ج: 1388منوچهريان، (
  )همان! (آنگاه آن را بيفكن يا آماده نما. اگر از شمشير شكي داري، آن را بيازما: يعني

ت كـه مـرا بيازمـا تـا      اس ـخاقـاني  از ايـن بيـت همـان سـخن           متنبـي ناگفته نماند كه مراد     
  .هايم را بشناسي شايستگي

  : مولوي و متنبي-8

ي ها تأثير  نظر به كتب و مقالاتي كه در آن  مـذكور افتـاده اسـت، شـايد     » مولـوي « بـر  متنبـ
ي  بـه شـعر      مولانـا حقيقتاً كمتر كسي از اهل ادب باشد كه خبر شـيفتگي              را نـشنيده يـا      متنبـ

) 623، ص 2ج(» مناقـب العـارفين   «در  » افلاكـي «روفي كه   به ويژه آن حكايت مع    . نخوانده باشد 
ذكر ) 246 و   245صص(» فيه مافيه « در حواشي و تعليقات      فروزانفرآورده و يا مطالبي كه استاد       

 مناقـب العـارفين  اينك در اين جا ما براي تتميم فائده، بخشي از حكايت منقول در          . نموده است 
  :آوريم را مي
ها ديوان متنبي را      الدين شب    در اوايل اتصّال به مولانا شمس      منقول است كه حضرت مولانا    «

يـك دو  . ارزد، آن را ديگر مطالعـه مكـن   الدين فرمود كه به آن نمي     كرد، مولانا شمس    مطالعه مي 
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كرد، مگر شبي بجد مطالعـه كـرده، بـه خـواب      فرمود و او از سر استغراق باز مطالعه مي     نوبت مي 
  ).623، 2ج: 1385افلاكي، (» ...رفت

  ي مثنـوي نيـز معلـوم اسـت كـه مـضمون بعـضي                 از مطالعه «: فرمايد   نيز مي  فروزانفراستاد  
گردد كه مولانـا را بـا اشـعار           ابيات متأثر از سخنان متنبي است و از مجموع اين قرائن واضح مي            

مولـوي،  . (»كنـد  وي انس و اهتمامي بوده است و روايات افلاكي نيـز ايـن حـدس را تأييـد مـي               
1385 :245(  

ي  متـأثر از  مثنـوي  علاوه بر آن كه در سرودن برخـي مـضامين        مولويجالب است كه      متنبـ
 را آورده و يا چيزي از اشعار او را تضمين نمـوده             متنبيبارها نام   » كليات شمس «بوده است، در    

باري، اين است تأثير شگرف شاعرِ عجيب عـرب بـر سـخنور كبيـر پارسـي،                . و جواب گفته است   
  .مولوي

  :كنيم  ذكر ميكليات شمسهايي را از  اينك نمونه
  بقائي شاء ليس هم ارتحالا    جواب آن غزل كه گفت شاعر

  )88: 1381مولوي، (
  : است كهمتنبيمصراع دوم بيت فوق مطلع زيبايي از قصايد 

ـــس هم ارتحِالا   و حسنَ الصبرِ زموا لاَ الجْمِالا  بقائي شاء لَيـ
  )337، 3ج: 1407برقوقي، (

و آنـان   ) و رفـت  (آنان نبودند كه قصد سفر كردند، بلكه عمر من بـود كـه سـفر كـرد                  : يعني
  ).و بردند(شتران را بار نبستند، بلكه حسن صبر مرا بار زدند 

.  استشهاد شـده اسـت     متنبيي     به بيتي ديگر از همين قصيده      فيه ما فيه  جالب است كه در     
پوشـانند،   بندگانند كه ايشان خود را به حكمت و معرفت و كرامت ميحق را عزّ وجلّ     «: گويد  مي

پوشـانند، چنـان    اگرچه خلق را آن نظر نيست كه ايشان را بينند، اما از غايت غيرت، خود را مـي     
  :گويد  ميمتنبيكه 

لاتٍ   »ولكِنْ كَي يصنَّ بهِِ الجمالا    لَبسِنَ الوشْي لا متجَمـ
  )10: 1385مولوي، (

ي ديبا را بهر آراستن به تن نكردند، بلكه بدان، جلوه و جمال خـويش   آن دلبران جامه : يعني
  .پنهان كردند) ها ديده(را از 

  :نيز در ديوان شمس گويد
  فـــؤاد ما تسُلّيـــــهِ المْدام    خمش از پارسي تازي بگويم

  )819: 1381مولوي، (
» مغيث بـن عجلـي    « در مدح    متنبياي از     يدهمصراع دوم اين بيت، مصراع نخست مطلع قص       

  :است
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دامْلّيــهِ المُمـــا تس فؤُاد    اللِّئام بَرٌ مِثْلُ ما تهمع و  
  )190 ،4ج: 1407برقوقي، (

دهد و عمري است كه همچون بخششِ لئيمان          مرا دلي است كه باده آن را تسلّي نمي        : يعني
  .است

  : گرفته است، بيت زير استمتنبي از مولويرسد،  ييكي ديگر از مضاميني كه به نظر م
ــنَّ أنّ اللَّيثَ يبتسَمِ    هإذا نَظرَتْ نَيوب اللَّيثِ بارز   فَلا تَظُنَّـ

  )85، 4ج: 1407برقوقي، (
  .كند نگري، هرگز گمان مبر كه شير تبسم مي هاي نمايان شير مي وقتي به دندان: يعني

ديـوان   هـم در     مولـوي ز امثال عربي مشهور است و جالب آن كه          توضيح اين كه بيت مزبور ا     
  :داريمديوان شمس در .  اين مضمون را به نظم دلكش پارسي كشيدهمثنوي و هم در شمس

  چون بخندد شير تو ايمن مبـاش
  آشام ترسآن زمان از خم خون

  )477:  1381مولوي، (
  : نيز آمده استمثنويدر 

  شزد خنده فا شير با اين فكر مي
ـــم   هاي شير ايمن مباش بر تبسـ

  )150 : 1371مولوي، (
  :نيز اين معنا را آورده است» اسدي طوسي«البته ناگفته نماند كه شاعر كهن پارسي، 

  ي شه دلير نبايد شـــد از خنـــده
  نه خنده است دندان نمودن ز شير

  )24: 1377محفوظ، (
ي  در سرودن آن به شـعر        مولويي،   كه به احتمال قو    مثنوييكي ديگر از ابيات زيباي        متنبـ

  :نظر داشته، بيت زير است
  چون كه گل بگذشت و گلشن شد خراب

  بوي گــل را از كـــه يابيــم از گـــلاب
  )33: 1371مولوي، (

، 2ج: 1388منوچهريـان،   (» فإنّك ماء الوردِ إنْ ذهَب الورد     «:  چنين سروده بود   متنبيچراكه  
  ) 222ص

  .رفت، تو گلابياگرگل : يعني
 فيه مـا فيـه    بيشتر بدانيم، بايد به      مولانا در سخن    متنبيو اگر باز هم بخواهيم از تأثير كلام         

 را در ادب پارسي زنده ساخته و بارها به اشـعار او            متنبي در آن بارها نام و ياد        مولويبنگريم كه   
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ه صورت مصراع است و يا بيـت         يا ب  فيه ما فيه   در   متنبيتوضيح اين كه ذكر اشعار      . تمثلّ جسته 
ينُ الأشـياء   «از جمله موارد ذكر مصراع، مثل معروف عربي است    . كامل مولـوي،  (» و بـِضّدهِا تَتَبـ
جالـب اسـت    ). 84،  1ج: 1388منوچهريان،  ( است   متنبيكه از اشعار بسيار مشهور      ) 77: 1385
 نيز چند بار بدين   مثنويست و در    ، مكرّر به اين مصراع استشهاد كرده ا       فيه ما فيه   در   مولويكه  

  ):1131بيت (مضمون اشاره نموده، از جمله در دفتر اول 
  پس نهــانيها به ضـــــد پيدا شود

  چونك حق را نيست ضد پنهان بود
  )56: 1371مولوي، (

  :تر آن كه در دو سه بيت بعد از بيت فوق، باز هم چنين مضموني را آورده جالب
  ي در وجودق را نيست ضدـور حــن

  تا به ضـــــد او را توان پيدا نمود
  )همان(

دوا كثيـرٌ إذا شـَدوا         «، عبارت اسـت از      فيه ما فيه  از ديگر موارد ذكر مصراع در        » قليـلٌ إذا عـ
: 1388منوچهريان،  . ك.ر( با بعد موسيقايي ملحوظ است       متنبيكه از اشعار    ) 8: 1385مولوي،  (
  ).208، 2ج

 درج شده است، بيـت زيـر اسـت    متنبي بيت كاملي از فيه ما فيهدي كه در   اما از جمله موار   
  :اي را از آن به دست داد كه قبلاً هم مذكور افتاد و نگارنده ترجمه

  ي لا متجَملاتٍـوشـــسنَ الــِلَب
  ولكنْ كَي يصنَّ بهِِ الجمالا

فيـه مـا فيـه     در متنبي قبل  جالب است كه اين بيت تنها به فاصله يكي دو صفحه از مصراع            
ي   به اشعار ايـن سـخنور نابغـه   مولاناي حضرت  ها همه نشانگر عنايت ويژه وارده شده است و اين  

  .ادب عربي است
  :اي ديگر از ذكر بيت كامل، مضمون دلنشين زير است سرانجام نمونه
   بجِسِمي نحُولاً أنّني رجلٌٰكفَي

لـَــم اكتي إيخاطَبلا مَترَنَيلو   
  )168:  1385مولوي، (

در زاري و نزاريِ جسم من همين بس كه من شخصي هستم كـه اگـر تـو را خطـاب                     : يعني
  ).و به وجود من پي نبري(نكنم، مرا نبيني 

 نيـز مـضمونِ آن را در   سعدياند   از جمله ابياتي است كه گفته     متنبيگفتني است اين بيت     
  ).226:  1377محفوظ، . ك.ر(اشعار خود آورده است 
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  : سعدي و متنبي-9

ي شاعران پارسـي بـا     عربي و مقايسه-رسيم كه در ادب تطبيقي فارسي     اينك به شاعري مي   
گوينـد و در ميـان سـخنوران پارسـي، بيـشترين              ي او مـي     هـا را دربـاره      ، بيشترين سخن  متنبي

  .7»سعدي« را براي او قائلند و او كسي نيست جز متنبياثرپذيري از 
آورند، فـراوان اسـت و از آن           مي سعدي در كلام    متنبيو شواهدي كه براي تأثير شعر       امثال  

. كنـيم  جا كه در اين باب سخن بسيار گفته شده، ما در اين جا به ذكر چنـد نمونـه بـسنده مـي              
  :گويد  ميسعدي

  كه نماندســـــت زير جامه تني  باد اگـــــر بر من اوفتـــد ببرد
  )226:  1377محفوظ، (

  : گفته استنبيمت
  أطارتِ الريح عنهْ الثوَب لمَ يبنِِ  روح ترََدد في مِثْلِ الخْـِــلالِ إذا

  )318، 4ج: 1407برقوقي، (
ي آن را  همچو خلالي در گذار اسـت چنـان كـه اگـر بـاد، جامـه          ) جسمِ(جاني كه در    : يعني
  . آشكار نگردد) چيزي(برفكند، 

. ك.ر(اند   ديگران هم سروده متنبيي چنين مضموني را پيش از       ناگفته نماند كه در ادب عرب     
، پس در عالم شعر و شاعري، نفس اخذ مـضمون طبيعـي اسـت و هـيچ             )32 و   31: 1380انوار،  

گيري از او نيست و هـيچ شـاعري نبـوده كـه       و مضمونمتنبي در تأثيرپذيري از  سعديباكي بر   
ل يابـد و رشـد كنـد و سـخنوران بـزرگ تـاريخ                سخنوري او در خلأ شك      ي  ي شاعري و مايه     قوه

اي اسـت كـه    اند؛ بلكه چنان كه معروف است شعر همچون جاده          ادبيات جهان خلق الساعه نبوده    
  .نهند آيندگان قدم در راه گذشتگان مي

ي  كه در آن، احتمال تأثيرپـذيري او از          سعديبيت ديگري از      هـست، آن جاسـت كـه       متنبـ
  : سرايد مي

  واجـــب بود احتمـــال زنبور  انگبين استسعدي چو مرادت 
  )273: 1377محفوظ، (

  : گويدمتنبي
ــ   و لابد دونَ الشهَدِ منِْ إبرِ النحَلِ  هترُيدينَ لُقيانَ المعالي رخيصـ

  )272: همان(
) رسيدن بـه  (به مقامات عالي برسي، حال آن كه در راه          ) و آسان (خواهي كه ارزان      مي: يعني
  . گزيري از نيش زنبورها نيستانگبين،
  : فرمايدسعدينيز 
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  عشقبـــازي نه طريـــق حكما بود ولي
  برد از دست حكيم چشم بيمار تو دل مي

  )261: همان(
  : سرايدمتنبي

هخلُُ العشِْقُ قلَْبدنْ يِمم ْشـَـقِ    و ما كُنتعي فونَكصرِْ جبنْ يلكنَّ مو  
  )48، 3ج: 1407برقوقي، (

ا نمونـه   .  در كتاب خود آورده اسـت      محفوظهايي بود كه      ها نمونه   اين هـاي متعـددي هـم      امـ
ها دسـت يافتـه اسـت و           به آن  متنبيوجود دارد كه نگارنده در دو مجلّد ترجمه و تحليل ديوان            

 در سـعدي اي شود و كثرت صفحاتي كـه نـام      كافي است كه به فهرست اعلام اين كتاب مراجعه        
  :شود اينك از باب مثال، دو مورد ذكر مي. هده گرددها آمده، مشا آن

  ).498، 2ج: 1388منوچهريان، (» ����وقَنعِت باللّقيا و أولِ «:  سرايدمتنبي
  . »و من به ديدار و نگاه نخستين قانعم«يعني 
  ).499: همان(» ما را نگاهي از تو تمام است اگر كني«:  فرمايدسعدي
  : گويدمتنبينيز 

ـدـَّراقُ فَإنـــ الفِاــّأم   ي لوَ أنَّ بيناً يولَدـوأمــو تَــه    ه مـا أعهـ
  )228: همان(

) بگـوييم كـه   (او همزاد من اسـت، اگـر        . فراق، چيزي است كه مرا با آن آشنايي است        : يعني
  ).همان(زاده شدني براي جدايي است 

) همان(» زاده است    به يك شكم   مرا و عشق تو گيتي     «سعديرسد كه اين مصراع       به نظر مي  
  . استمتنبياز دور يا نزديك ناظر به بيت 

  : حافظ و متنبي- 10

ي  را بـا     سـعدي گرچه بسياري بر اين تصور و باورند كه در ادبيات تطبيقي بيشتر بايد                متنبـ
 بـه   سـعدي بيـشتر از    » حـافظ «مطرح كرد، ولي نگارنده معتقد است كه سبك و سـياق سـخن              

ي  مضامين مشترك بيشتري با سعديتوضيح اين كه گرچه    . ست شبيه ا  متنبي  دارد، ولـي  متنبـ
داشتن مضامين مشترك تنها ملاك قضاوت براي شباهت ميان آثار دو سخنور نيـست؛ بلكـه بـه       

 از بسياري سخنوران ديگـر  حافظرود، سبك و سياق سخن      دلايلي كه هم اينك بدان اشارت مي      
سـازي در پـردازش       رندي و زيركي در بيان، چنـد لايـه        :  جمله  نزديكتر است از   متنبيپارسي به   

البته شايد بتوان تعسر تبديل الفاظ به الفاظ احسن را نيز به            . معاني، تناقض نمايي و طنزپردازي    
ي ي شـعر   درباره» ابوالعلاء«موارد پيشين افزود، يعني نظير همان سخني كه   .  گفتـه اسـت  متنبـ
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انـد، ولـي در ميـدان     فظ يا معنا را از ديگر شعرا بسيار اخذ نمـوده سرانجام، آن كه هر دو شاعر، ل  
  .اند سخنوري غالباً گوي سبقت را از آنان ربوده

  :اي از هنرنمايي اين دو شاعراينك جلوه
  إنَّ العهود عند مليكِ النهُي ذمِم    حالشكن هرآينه گردد شكستهپيمان

  )212: حافظ(
  : كه7 استمتنبي، تضميني از آن شعر افظحكه مصراع دوم بيت توضيح اين

عرفهم يتمُ ذاكعينَنا لو رب و      مِفي أهلِ النهُي ذم عارفإنَّ الم  
گمان ايـن   بي) آري. (اگر آن را مراعات كنيد    ) البته(معرفتي هست   ) ي  سابقه(ميان ما   : يعني

  .هاستعهد و پيمان) موجب(معرفت نزد خردمند ) ي سابقه(

  : و متنبي بيدل-11

ي نيـز بـا   » بيـدل دهلـوي  «، هنديجالب است كه شاعر بزرگ سبك      وجـوه مـشترك   متنبـ
، در  8انـد    برشـمرده  بيـدل  خصايص سبكي كه براي       ي  توضيح اين كه عمده   . سبكي بسياري دارد  

پارادوكـسي، افزونـي بـسامد      ) و تعابير (تصاوير  :  نيز هست و اين خصايص عبارتند از       متنبيشعر  
البتـه فرامـوش نـشود كـه فـضاي      . مد بالاي اسلوب معادله و بالاخره غموض اشعارتشخيص، بسا 

 بـا   حـافظ  از زمين تا آسمان فرق دارد، همچنان كه حـال و هـواي ديـوان                 متنبي با   بيدلاشعار  
 را از جهات خاصي     -بيدل و   حافظ - فرق دارد، اما نگارنده، هر يك از اين دو شاعر پارسي           متنبي

  . نهادمتنبي، در ترازوي تطبيق با كه مذكور افتاد

  : صائب تبريزي و متنبي-12

صـائب  « شـد، بايـد از شـاعر محبـوب ايـن سـبك،       هنـدي اينك كه سخن از شعراي سبك       
ي ايـران        به عقيده «: گويد  تربيت مي . نيز ياد كرد  » تبريزي ي نگارنده، مولانـا صـائب را اگـر متنبـ

هاي   بين بود و معاني بديع در غزل        سنج و باريك    نكتهبخوانيم، سزاست زيرا كه مانند وي مفلق و         
  :خود گنجانيده و سخنوران معاصر را تلخكام گذاشته و خود نيز گفته است

  تلــــخ كردي زنـــدگي بر آشنايان سخن
  »اينقدر صائب تلاش معني بيگانه چيست؟

  )14727، 10ج: 1377دهخدا، (
، وجه مشترك بسيار مهـم ديگـر، ايـن        تنبيم و   صائبعلاوه بر مورد مذكور در تشابه سبكي        

اي است از حكـم و امثـال سـائره و مـواعظ                گنجينه متنبي همچون ديوان    صائباست كه ديوان    
جويند، پارسي زبانان نيز بـه    تمثّل مي متنبيبالغه و چنان كه عرب زبانان در هر محفل به ابيات            
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اين اشـعار     ي    بسياري از آنان نام سراينده    كنند، گرچه      را زمزمه مي   صائبهر كوي و برزن، اشعار      
  .را ندانند

. كند  اي جالب بسنده مي     ، نگارنده به ذكر نمونه    متنبي و   صائبدر باب تشابه مضامين شعري      
، 3ج: 1371صـائب تبريـزي،     (» اشتياق من فزون از نامه و پيغام شد       «: گويد   مي صائبآن جا كه    

  : كه استمتنبييادآور ماجراي آن شعر ) 1193ص 
  اٰ و تجَاوز الحدٰبلَغَ المدي  اٰائدي ودٰزـــت بِــصرِْ فلَسَــــأقْ

  )120، ص 2ج: 1388منوچهريان، (
به غايت رسـيد و     ) اين محبت (تواني فزود چرا كه         دست بدار كه تو بر محبت من نمي       : يعني

  )همان. (از حد گذر نمود

  : ديگر شاعران پارسي و متنبي-13

 در ادوار گوناگون ادب پارسي و عربـي، ديگـر    متنبيي سخن      وسعت نفوذ و سيطره    به جهت 
ي  نيز كم و بيش از -شان مذكور افتاد   غير از آنان كه نام     -شعراي پارسي  انـد و    متـأثر بـوده  متنبـ

. ك.ر( را كـه امـروزه در ادبيـات تطبيقـي مطـرح اسـت                غير مباشر  و   مباشرتازه اگر بحث تأثير     
ي ي شعراي بزرگ پارسـي از         توان گفت كه همه     ، در نظر بگيريم، مي    )38:هـ1410شوقي،    متنبـ
در اين ميان، جالب آن است كه حتّي برخي شعراي معاصر يا نزديك به عصر حاضر نيـز     . متأثرّند

انـد    ، بعضي مضامين او را در اشعار خود آورده        متنبياند، تحت تأثير      كه به ادب عربي مسلّط بوده     
در ايـن جـا بـه عنـوان نمونـه، دو مثـال از               . انـد    را ترجمه كرده   متنبييي بيت   و حتي گاهي گو   

  : شاعر قرن ششم گويد» ظهير فاريابي«. آوريم شعراي قديم و جديد را مي
  به نظم و نثر چه در پارسي چه در تازي    كمال و دانش من كورديد و كربشنيد

  )28: 1377محفوظ، (
  : است كهيمتنبتعبير مصراع نخست، همان بيان 

  صمم بهِِ منْ ماتيــكل معتـــأس و  أدبي إلـيٰ أنا الّذي نَظرََ الأعمي
  )83: 4برقوقي، ج(

  .ادبم نگريست و سخنانم كر را شنوا كرد) شعر و(من كسي هستم كه كور به : يعني
كنـد و كـر را        شعر من كور را بينا مي     « اين است كه     متنبيبينيم حاصل سخن      چنان كه مي  

  . نيز همين را گفته استظهيرو » اشنو
  :بنگريد» ايرج ميرزا«اما از شعراي جديد به شعر زير از 
  ربهاــــري پــد انگشتــــم كنـــگ    ها همچو لئيمي كه سر سبزه

  )118: 1353ايرج ميرزا، (



 61  عليرضا منوچهريان/ متنبي و شاعران پارسي 

 

 است كه مثال بلاغت و اوج هنر تصويرسازي در مبحث تشبيه            متنبياين همان بيت معروف     
  :كنيم ها شرح و بيان مي ا معلمّان بلاغت پارسي و عربي آن را در كلاساست كه م

  وقوف شحَيحٍ ضاع فِي الترُبِ خاتمَه  بلِيت بلَِي الأطلالِ إنْ لمَ اَقـِـــف بها
  )46، 4ج: 1407برقوقي، (

او در خاك، گـم گـشته اسـت، در سـراي كهنـه و            ) زرينِ(اگر همچو بخيلي كه نگينِ      : يعني
كوتاه سـخن آن كـه       .ي دلدار درنگ نكنم، الهي همچو آن سراي پوسيده، پوسيده گردم            سيدهپو

ي در اين مقال به سبب ضيق مجال، نام بسياري شعراي پارسي قديم و جديد كه كلام                   در  متنبـ
 در ادب پارسي فقـط بايـد يـك    متنبيي نقش و تأثير      آنان اثر كرده، از قلم افتاده است و درباره        

  .»اين سخن پايان ندارد و السلام«: ت كهجمله گف

  نتيجه

با اين همه شرح و بيان و مثال كه در اين مقال گذشت، تـأثر ژرف و توجـه شـگرف شـعرا و        
گـردد و ديگـر هـيچ جـاي شـك و               بر همگان مكـشوف مـي      متنبيادباي زبان پارسي نسبت به      

. مانـد   دب عربـي، بـاقي نمـي       و ا  متنبيترديدي در ضرورت آشنايي مشتاقان ادب پارسي با شعر          
بايد تدبيراتي انديشيد و تمهيداتي پديدآورد كه اقبال عمومي و توجـه ملـّي بـه فهـم و                     پس مي 

 به ايرانيان و    متنبي افزون گردد و ادب عربي، به ويژه شعر بزرگاني چون            متنبيدرك عمق شعر    
اين راهكار مهم، اين است كـه       آوردهاي     و از بزرگترين ره    9زبانان جهان بيشتر معرّفي شود      پارسي

 و ديگـر  سـعدي  و مولـوي  با يكي از منابع معرفتي شـعر       - و به ويژه ادب دوستان     -پارسي زبانان 
  .كنند تري پيدا مي استادان سخن پارسي آشنايي بيشتر و عميق

  ها يادداشت

ي  گفتني است كه ادبا از قديم، سخت شيفته امثـال و حكـم               -1 شـوقي  . ك.ر( بودنـد    متنبـ
  ).346: ضيف
  .است» سيف الدوله« همان متنبيدر بيت » ابن ابي الهيجا« مراد از -2
 يكي از اقسام تضمين در بديع، اين است كه شاعري نه تمام شعر بلكه مصرعي يا جزوي                  -3

  ).249، 9ج: هاشمي خراساني. ك.ر(از مصرعي از شعر ديگري را ذكر نمايد 
اشاره نموده كه تفـسير و      ) 171،  2ج(» ن متنبي ترجمه و تحليل ديوا   « نگارنده در كتاب     -4

ي  بـه جنبـه  » ماسـينيون «  بسيار اسـت و خاورشـناس فرانـسوي   متنبيسخن پيرامون اين بيت    
  )همان. (صوفي مĤبانه و رمزگونه بودن اين قبيل ابيات پرداخته است
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 آنجـا كـه   اندازد، از جملـه  ميمتنبي خواننده را به ياد شعر      خاقاني برخي مضامين اشعار     -5
  : سرايدمتنبيو » گر ناقصي نديد كمالش عجب مدار«: گويد

  فهَِي الشهَاده لي باِنّي كاملُِ    و اذِا اَتَتك مذمَتي منِ ناقصٍ
  ).376، ص3ج: 1407برقوقي، (

، 2ج: 1352صـفا،   :  براي شرح پيرامون چنين خصلت روحي در خاقاني، رجوع كنيـد بـه             -6
873.  
 و  سـعدي ي افكـار و اشـعار         هاي اخير، چند كتاب در خصوص مقايـسه         ها يا دهه     در سال  -7
ي و سـعدي    « به چاپ رسيده است؛ از جمله        متنبي و نيـز   » علـي محفـوظ     حـسين «اثـر   » متنبـ

  .»سيدامير محمود انوار«اثر » سعدي و متنبي«
غنـي  «ي   در نـسخه  حـافظ  ذيـل صـفحه حـاوي ايـن شـعر            متنبـي  به همين سبب، نام      -8
و (اين مصراع بدون شك مأخوذ است از قـول متنبـي   «:  افتاده و چنين آمده است ثبت» قزويني
  .212: حافظ...) بيننا
شـفيعي،  : هاي سبكي شعر بيـدل، رجـوع كنيـد بـه           براي شرح و تفصيل پيرامون ويژگي      -9
  .64 و 63 و 60 و 54: 1368
مه و تحليـل    ترج« گفتني است تلاش و كوشش ناچيز راقم اين سطور نيز در دو مجلّد               -10

زبانان جهان با ايـن شـاعر اثرگـذار      همين بوده و سعي نموده كه ايرانيان و پارسي        » ديوان متنبي 
  .در ادب پارسي بيشتر آشنا شوند
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